
اما علیزاده شــروع کننده آن در ایران است. من 
در موسیقی ویدئو کلیپ نوایی و چند موسیقی 
فیلــم دیگر مثــل »کولی« )علی شــاه حاتمی( 
و »هامــون و دریــا« )ابراهیم فروزش( بشــدت 

تحت تأثیر او بوده ام.
ایــن تحــولات البته بی تأثیــر از مغــرب زمین 
نیست، ولی نماینده شــرق امروز است. ایران 
در تمــام شــرق از ایــن لحــاظ متمایز اســت و 
دلیلــش هــم منابع تفکــری در این ســرزمین 
اســت. ایرانی متفکر به دنبال نو شدن از درون 

است و نه بیرون. 
از دیــدگاه مــن حســین علیــزاده بــه دو دلیــل 
توانســته متمایــز و موفق تــر از دیگــران عمــل 
کند؛ نخســت توانایــی در اجرای آثار کلاســیک 
ایرانی و تبحر در نوازندگی تار است. در واقع اگر 
علیزاده خیلی خوب ساز نمی نواخت طبیعتاً 
نمی توانست چندان مولود کارهای دیگر باشد 
و دیگر اصالت ایرانی بودنش اســت. هنوز هم 
وقتــی بــا علیــزاده صحبــت می کنــم از همان 
تهران قدیم و کوچه پس کوچه ها و بازار ســخن 
می گوید. نکته دیگر اینکه خوشبختانه تعریف 
دیگــران هــم روی او تأثیــری نــدارد، خصوصاً 
خارجی هــا. در واقع دو موضــوع ایرانی بودن و 
توانایی موجب شــده آثاری را به وجود آورد که 
بدون شک برتر از تمام آهنگسازان بوده است. 
به این دلیل می گویم برتر چرا که آهنگســازان 
بســیاری چون آقایان مهــران روحانی و احمد 
پژمــان در این زمینــه کار کرده اند که البته آقای 
پژمــان اســتاد من و آقــای علیزاده هســتند اما 
توانایی نوازندگی تار آقای علیزاده را نداشــتند 
و ایــن همان تفاوت اســت. من بــه عنوان یک 
آهنگســاز وقتــی با یــک نوازنده ایرانــی مواجه 

می شــوم، بایــد بــه او بگویــم ایــن نــت را بــه 
موسیقی تبدیل کن به این علت که موسیقی 
لهجه هــای  و  ظرافــت  مقامــی  و  ایرانــی 
مختلفی دارد کــه نمی توانم با نت منتقل 
کنــم اما علیزاده آن را اجرا می کند و جالب 
اســت کســانی که بــا او همــکاری می کنند، 
باید به مکتب علیزاده نزدیک شــده باشند 

وگرنه ایــن همکاری ادامه نخواهد داشــت و 
ایــن همــان اتفاق بزرگی اســت که علیــزاده را 
مجزا می کند. علیزاده کسی است که بموقع به 
فرنگ می رود؛ یعنی زمانی که موسیقی ایرانی 
را به طــور کامل آموخته و در آنجا به دنبال پیدا 
کــردن چیــز دیگری نیســت چــرا که خــود پیدا 
کــرده اش را به فرنگ می برد؛ اتفاق بدی که در 
زمینه هنرمندان ما بســیار به چشــم می خورد 
کــه خــود گم کرده شــان را در فرنگ پیــدا کنند. 
اما علیزاده چیز هایی کــه باید دریافت می کند 
و زمانــی کــه برمی گردد نــه آن تأثیرپذیــری را 
انکار می کند و نه وابسته اش می شود. به همین 
علــت اســت کــه بــه دنبــال جایــزه ای از جــای 
دیگری نبوده و نیســت و من احساس می کنم 
خــود او یــک تندیــس اســت. علیــزاده انســان 
گذشته، حال و مهمتر از همه آینده است و هر 
بار که با او صحبت می کنم، می گویم منتظرم 
اتفاق دیگری خلق کنید و هرگز قانع نمی شوم.

ë  اشــاره داشــتید به تأکید اصالت ایرانی بودن
در نگاه اســتاد علیزاده و این نگاه ایرانی بودن در 
موســیقی فیلم های او به خوبی منعکس شــده 
و اتفاقاً از موضوعاتی که علیزاده همیشــه به آن 
تأکید داشــته و دارد اســتفاده از تم هــای ایرانی و 
بویژه موسیقی بومی در فیلم های ایرانی است که 
چندان مورد توجه آهنگسازان و بویژه کارگردانان 
نبوده. حالا این موضوع به خاطر عدم شناخت 
و آگاهی اســت یا دلیل دیگری می تواند داشــته 

باشد؟
نجفــی: زمانــی کــه یــک کارگــردان فیلمــی را 
می ســازد، بایــد بدانــد چــه چیــزی در تخیل و 
اندیشه دارد و به دنبال چیست. اگر آن کارگردان 
به این مقوله که اشــاره کردید اندیشــیده باشد، 
طبیعتاً ادامــه کارش همان دیالوگی اســت که 
با علیزاده خواهد داشــت و اگر فکر نکرده باشد 
ممکن اســت کســانی ماننــد علیــزاده مزاحم 
کارش باشــند و مخالــف با ســلیقه او. منظورم 
این است که موزیســین و کارگردان در ادامه کار 
هــم قرار می گیرنــد و از آن لحظه کــه کارگردان 
به بافت فیلم می اندیشد موسیقی فیلم را هم 
می بیند و می شنود، حتی لحظاتی که موسیقی 
در فیلــم قرار ندارد به نظــر او این صحنه قابل 
را  کارگــردان موســیقی  و آن  اســت  موســیقی 
می شنود. باز هم تأکید می کنم وقتی خلعتبری 
اشــاره می کند این فیلم من هم هســت، شاید 

یک جمله ســاده باشــد اما بدان معنا است که 
این موزیســین یا فیلمبردار یا طــراح صحنه با 
این فیلم عجین شده و ارتباط برقرار کرده است 
ایــن موضــوع را نباید فراموش کنیم. همیشــه 
در مصاحبه هایم گفته ام اگر معمار و شهرساز 
نبــودم امکان نداشــت بتوانــم »ســربداران« را 
بسازم و این نگاه من در فضای سربداران دیده 
می شــود، حتی زمانی که صحنه فیلم را دکوپاژ 
می کنم، موسیقی آن را می شنوم اما موزیسین 

نیستم که بتوانم حسم را انتقال بدهم.
ë  یعنی پیش از انتخاب آهنگساز موسیقی فیلم

را بخوبی حس می کنید یا از دیدگاه آهنگساز این 
موضوع را دنبال می کنید؟

نجفی: تا به حــال به این موضوع فکر نکرده ام 
و این تقسیم بندی را نداشتم. وقتی آهنگسازم 
را انتخــاب می کنــم- کــه در بســیاری از مواقــع 
همکاری با موزیسین های بزرگ را  شانس خود 
می دانم-  فکر می کنم که من همه اعتمادم را 

به او منتقل می کنم و در صلاحیت اوست.
خلعتبری: آقای نجفی اشــاره  بــه فیلم »گبه« 
داشــت اثــری بســیار متفــاوت از دیگــر کارهای 
علیزاده. تا پیش از ساخت موسیقی این فیلم، 
خــط کشــی هایی در ســاخت موســیقی ایرانی 
وجــود داشــت چــرا کــه عــده ای از دوســتان بر 
این نظر بودند که ســازهای ســنتی یا ســازهای 
موســیقی ایرانی نمی تواننــد در کنار فیلم های 
درام قــرار بگیرنــد و نیــاز بــه ســازهای ارکســتر 
ســمفونیک و... است اما با موسیقی »گبه« این 
خط  کشــی ها پایان یافت و نقطه آغــازی برای 
موســیقی های ایرانی در کنار کارهای دراماتیک 
بــود، بــدون آنکــه حالت هــای تصنیــف گونــه 
داشته باشــد مانند اثر ماندگار »دلشدگان«. در 
واقــع لایت موتیف های مســتقل غیرتصنیفی 
به موسیقی تبدیل شــدند و در کنار آن استفاده 
درخشان از سازهای کوبه ای که از سازهای بومی 
بودند و فکر می کنم ساخت این آثار در سینمای 

دنیا هم بی تأثیر نبوده است.

نکته دیگر موضوع زمان مناسب برای ارائه اثر 
هم هســت. هنر تاریخ و سلیقه و عادت ایجاد 
می کند. الان به خیلی از کارهای علیزاده عادت 
هــم کرده ایــم ولی در شــروع کار نــو، مقاومت 
در پذیــرش هــم هســت. به عنــوان مثــال اگر 
آقای علیــزاده موســیقی فیلم »گبــه« را برای 
»عروسی خوبان« می ساخت، شاید از این نوع 
موســیقی جواب نمی گرفت اما به هر صورت 
موســیقی که کار می کنیم برای حال امروز هم 
باید باشــد  و نســبتی بــا تجربیات امــروز دارد. 
البته کار نو کردن همیشه همراه با ریسک بوده 
است. آقای علیزاده  انسان اخلاق گرا و بشدت 
عاطفی اســت اینقــدر عاطفی کــه روی آدم ها 

تأثیر می گذارد.
ما نیازمند هنر هســتیم نیازمند هنر موســیقی 
دوره خودمــان و آن  موســیقی باید بوجود آید 
نــه اینکه از پیش وجود داشــته باشــد. جامعه 
رو به رشــد جامعه ای اســت  که آدم ها بیشــتر 
دنبــال ســفارش هســتند و درآن جامعه مدیا 
تعیین کننده ســلیقه مردم نیســت. موسیقی 
حسین علیزاده، موسیقی ســفارش روزگارش 
به اوست. روزگاری که شامل متفکرین و مردم 

و احوالات شان می شود.
ë  نکته بارز و قابل تأمل از نگاه حســین علیزاده

که دغدغــه او بــوده، توجه به مســائل  پیرامون 
جامعــه و مردم اســت و این نــگاه در کارهای او 
نمود پیدا کرده و اغلب با فیلمنامه هایی همراه 
می شود که مضامین اجتماعی را مد نظر داشته 
و بی شــک با روحیات او ســازگار اســت، مانند 
موســیقی ســریال »زیر تیغ«. از دیدگاه شما این 

نگاه برخاسته از چیست؟
بــه  ازحســین علیــزاده  بــا شــناخت  نجفــی: 
ایــن موضــوع می رســید کــه او به لحــاظ تفکر 
دارای کاراکتــر و جهان بینــی دیگــری اســت در 
واقــع جهان بینــی او جمعی اســت نــه فردی 
و مســائل را در ارتبــاط بــا موضوعــات جمعی 
می بیند و زیربنای فکری او غیر اشــرافی است. 

درواقع منافع خــود را همراه و در منافع جمع 
می بینــد این نــوع جهان بینــی از دیــدگاه من 
بطور مشــخص در »نینوا«  و در »عشق طاهر« 
بخوبــی دیــده می شــود و مســائل اجتماعی و 
مــردم برای او بســیار مهم هســتند. تصور من 
این اســت آقای علیزاده هیچ گاه کار سفارشی 
قبــول نمی کنــد و همان طــور که یــک فیلم از 
صافــی ذهــن یــک کارگــردان عبور می کنــد از 
صافی ذهن او هم می گذرد و این همان چیزی 
اســت که حتمــاً در مخاطب تأثیــر می گذارد. 
آقای علیزاده از آن دست آهنگسازانی است که 
توسط کارگردان ها  انتخاب می شود و در رابطه 
این همکاری انتخاب می کند که خواهد بود یا 
خیر و همین موضوع سبب ماندگاری کارهای 

او در اذهان مردم است.
خلعتبــری: علیــزاده در چنــد ســال گذشــته 
کار بزرگــی انجــام داده اســت کــه  یــک بخش 
آن حــس کنجــکاوی و ســر کشــیدن بــه نقاط 
مختلف ایــران  بوده  و یک بخــش آن توانایی 
بــالای او در بداهــه نوازی. او به دور ایران ســفر 
می کنــد و بداهــه نــوازی انجــام می دهــد، آن 
هــم در دوره ای کــه ســلایق مــردم متفــاوت 
شــده اســت. به شهرستان های بســیار کوچک 
مانند ســیاهکل ســفر کــرده و کنســرت برگزار 
می کند و سالن ها پر از جمعیت است  و مردم 
علاقه مند به موســیقی او. یعنی آنقــدر به کار 
خــود مؤمن اســت کــه در موقعیتی کــه مردم 
بیشتر به موســیقی پاپیولار )عامه پسند( روی 
آورده اند، موســیقی بداهــه را عرضه می کند و 
این ســفرها درس بســیار بزرگی برای دیگران 
اســت تا بدانند مردم را نه دست کم بگیرید و 
نــه فراموش کنید. درواقع علــی رغم انتقادی 
کــه به مردم داریم نمی توانیــم همه را در یک 
صف قــرار بدهیــم، مــردم یک گروه نیســتند 
مردم با فردیت شان همراهند و این سفرها آن 
فردیت را به مردم نشــان داد. او به ما یاد داد 
اگر مؤمنانه رفتار کنیم، می توانیم اجتماعات 
را بــه وجــود آوریم کم هســتند اســتادانی که 
به دنبال آینده باشــند، آینده ای که رجوع به 
گذشــته دارد  و در آنجــا اســت کــه می گوییم 
ســریال »زیر تیغ« یک گرایش مردمی اســت 
که تبدیل به یک اثر متفاوت می شــود و هر بار 
که ایشان کنسرت می گذارد، منتظر یک اتفاق 

و حال دوباره هستیم.
بــه عقیــده مــن نبایــد در همــه جــا  و بــه زور 
ســنت را نگاه داریــم و این نــگاه گاهی اوقات 
می تواند خطرناک هم باشــد و هر موضوعی 
کــه در یک روند اتفاق بیفتــد قابل پذیرش تر 
از ایــن اســت کــه با یــک انقــلاب آن موضوع 
را بالاجبــار بپذیریــم  یــا حاکم کنیم. مشــکل 
بزرگ ما عوامل بیرونی هستند که این روند را 
مخدوش کرده و مانند یک ســونامی تخریب 
می کنــد  و روی همــه چیــز تأثیــر می گــذارد. 
حســین علیزاده در موســیقی انقلابی نکرده 
بلکــه در رونــد آن تحول و تغییــر ایجاد کرده 
اســت. حتی  همکاران بســیاری داشت که هر 
آینــه اگر کســی از ســنت عبور می کــرد بخاطر 
نــگاه متعصبانه شــان بــه ســنت آن فــرد را 
تخطئه کردند اما حســین علیــزاده این کار را 
انجام نداد به علاوه اینکه اصراری ندارد همه 
مثل او باشــند حتی زمانی که مدیر هنرستان 
موســیقی بود. به گفته آقای نجفی او انتخاب 
شــد و خــودش را تحمیــل نکــرد. در مقابــل 
افکار شــبیه آقــای علیزاده آهنگســازی مانند 
آقــای علیرضا مشــایخی اســت کــه نگاهش 
به موســیقی بسیار مدرن اســت و تحت تأثیر 
مدرنیســت های اواســط قرن بیســتم است و 
البته گاهی به موســیقی های ســازهای ایرانی 
هم گرایــش دارد اما جنس کارش با علیزاده 

متفاوت  است. 
ë  به عنوان سؤال آخر در یک جمله تعریف شما

از حسین علیزاده چیست؟
جســتجوگر  و  مردمــی  ایرانــی  یــک  نجفــی: 
همچون آب روان که نمی خواهد بایســتد تا به 
منجلاب تبدیل شود و تنها راه، رفتن و حرکت 
کردن اســت. جهان ما در حال حرکت است و 
علیزاده تجسم چنین انسان هنرمندی است. 
علیزاده انتخاب کرده که حرکت کند و تغییر را 
بــاور دارد. موضوعی که هنوز هم باور آن برای 
خیلی از ما ها ســخت اســت و شاید تنها ژست 

آن را داشته باشیم اما باور نداریم.
خلعتبری: تعریف از علیزاده نام و کار اوســت 

یعنی حسین علیزاده.
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آقــای خلعتبــری به نکتــه ای درباره ســینما و 
ارتباط با موســیقی فیلم اشــاره کــرد که برایم 
بسیار جالب بود و گریمور و دکوراتور یک فیلم  
هم شــاید همین نظر را داشــته باشد و بگوید 
این فیلــم برای من هم هســت درواقع وقتی 
می گوییم ســینما باید همــه ایــن ویژگی ها را 

داشته باشید.
بایــد بگویــم ســینما تنهــا هنــری اســت کــه 
مولود مدرنیته اســت، یعنــی هنر متکثر. یک 
موزیســین می تواند آهنگ بســازد و در آن کار 
بنوازند یا  یک شاعر و نقاش و حتی یک بازیگر 
تئاتر، اما در ســینما اینگونه نیســت چرا که در 

آنجا ابزار کاربرد دارد.
رمــان  وقتــی  گفتیــد  شــما  خلعتبــری: 
در  و  می شــوید  خیــال  دچــار  می خوانیــد 
بــه  توجــه  بــا  همین طــور.  هــم  موســیقی 
معنی گرایــی ادبی و معناگریزی موســیقی، 
پس وجه  تشــابه این دو همانا خیال انگیزی 
هنر است. وجه خیالی خلق و خیال مخلوق 
از یک دســت اند و شــاعری همــه اش اعتبار 
بخشــیدن بــه ایــن خیــال اســت و واقعیت 
بــه ســاز و طنین اش و زیر و بــم و حقیقت با 
خیالی اســت که اینها را به صدا می رســاند. 
صــدا، تنها صــوت نیســت. مخلوقی اســت 
می شــود.  جانــدار  و  می آمیــزد  تــن  بــا  کــه 
زمانــی که دو نفر درباره یــک موضوع واحد 
حــرف می زننــد، هــر دو با آن موضــوع یکی 
می شــوند. زمان و مکانشــان یکی می شود و 
موضوع در روانشــان جــاری و یکی. هنرمند 
خــود هنرش اســت و اگر نباشــد یــا هنرمند 
نیســت و یا هنر نیســت. جهان منکسر اینها 

را از هم جدا می کند.
نجفی: تخیلم، مرا به حرکت درمی آورد و وارد 
جهــان دیگری می شــوم. برای من موســیقی 
همان شعر ســعدی است که می گوید من در 
میان جمعم و دلم جای دیگر اســت و برایم 

خلوت ایجاد می کند...

ë  برخی کارگردانان بر این نظرند آثار موســیقی
فیلم حســین علیزاده دارای تصویر است و این 
درک تصویر در موسیقی او کاملاً محسوس است 
و ایــن همان تفاوت علیزاده با دیگر آهنگســازان 
است. از دیدگاه شما این تصویر در »عشق طاهر« 

چگونه خلق شد؟
نجفــی: یــک زمــان وقتــی فیلمــی می بینیــد 
احســاس می کنیــد موســیقی مجــزا از فیلــم 
اســت مانند اکثریــت فیلمفارســی های قبل از 
انقــلاب. البته فیلم »ســه قاپ« بــه کارگردانی 
زکریا هاشــمی که پیش از انقلاب ســاخته شد و 
موسیقی فیلم آن برعهده آقای مرتضی حنانه 
بود موســیقی آن جدای از فیلم نبود و به شــما 
کمک می کرد تصویر را بهتر ببینید و درک کنید. 
اما حُسن کار آقای علیزاده این است که تصویر 
را بــرای مخاطــب کامل تــر و شــفاف تر می کند 
و آن موســیقی را جدای از ســینما نمی شــنوید. 
به طور مثال در فیلم »قیصر« می توان موسیقی 
را جدا از فیلم شــنید و با خود زمزمه کرد اما در 
»گبه« ممکن نیست این حالت برای مخاطب 
به وجود آید. یعنی موسیقی و فیلم مانند خود 
»گبــه« در تــار و پود هــم تنیده شــده اند. یعنی 
ساخت موسیقی باید به گونه ای باشد که از فیلم 
خارج نشود. این موضوع در کارهای تارکوفسکی 

هم قابل مشاهده است.
خلعتبری: به اعتقــاد من همه رفتارهای بشــر 
بــه نوعــی عکس العمــل اســت و بــدون عمل 
قابل تصور نیســت. نکته مهمی که در کارهای 
آقــای علیــزاده دیــده می شــود ارتبــاط زندگی 
شخصی اش با هنر است و از دیدگاه من هنرمند 
کســی اســت کــه زندگــی و کارش در ارتبــاط بــا 
هنر بوده و هســت. برخی افراد هم هســتند که 
کارهای هنری انجام می دهند اما هنرمند تلقی 
نمی شوند و هنر برای آنها فقط یک ابزار است. 
جریان موســیقی علیزاده به نوعی تأثیرپذیری 
از محیط اطراف خودش اســت، حال می تواند 
سینما باشد یا یک قصه و اولین کاری که انجام 

می دهد عکس العمل در مقابل آن اتفاق است 
و خود رفلکس همان ماجرا اســت و آن تصویر 
و قصــه و ماجــرا را بــه صدا تبدیــل می کند و به 
همین علت است که به دنبال صدای نو و حتی 

ساز نو می گردد....
امــکان  حــوزه  اســت.  اندیشــه  حــوزه  جهــان 
اندیشیدن است. حتی اگر فکری نباشد، امکان 
آن هســت. هنرمنــد از ایــن امــکان اســتفاده و 
چیزی را خلق می کنــد که نبوده ولی موقعیت 
بودن داشــته اســت. بداهــه گفتــن و پرداختن 
یعنی همیــن. وقوف پیــش از اجــرا، امر ذهنی 
است که در حوزه فیزیک عیان می شود، چیزی 
که پنهان بوده است.  علیزاده برای بداهه نوازی 
هیچ قراری از پیش ندارد و همه اش با اکنونش 
یکی می شــود و قراری با بعد ندارد و گذشــته و 
حال و آینده اش یکی اســت. مســتی افتــاده در 
زمان و مکان. حالــش را اول خودش می داند و 
بعد ما بخشــی از آن را ادراک می کنیم و گاهی 
می توانیــم از آن فراتــر برویــم. چــون از حــوزه 

شناختی به حوزه ادراک می رسیم.
حسین علیزاده در یک دوره »عصیان« را پیش 
از انقلاب منتشــر می کند که کار بســیار عجیبی 
اســت و بعــد آن »نینــوا« و در یــک دوره دیگــر 
»نوبانــگ کهن« و »آوای مهر« که اگر بخواهیم 
ایــن دو کار را بررســی کنیــم، بایــد بگویم دیگر 
مــدرن نیســتند )مدرن یعنــی از دهــه پنجاه تا 
اواخــر قرن 20( و پُســت مدرن اطلاق می شــود 
یعنی یک جریان موسیقی کلاسیک و رمانتیک 
نــو را دنبــال می کنــد و »نوبانــگ کهــن« اتفاق 
بزرگــی در موســیقی مــا بــوده و همان طــور که 
در نــام نوبانگ کهــن عیان اســت، این گرایش 
مختص با مشــرق زمین متحول شــده است و 
انقلاب مشــروطه در ایران، زمینه این بازنگری 
بــه ســنت را فراهم کــرد و ضربه ای کــه ژاپن در 
جنگ جهانی دوم خورد، زمینه ارجاع به درون 
و ســنت هایش شــد و بعدها یعنی در این دهه 
آخر، آن نوع موسیقی در خیلی از جاها مد شد. 

خلعتبری: زمانی که 
نوجوان بودم کارهای 

علیزاده را درجشن 
هنرشیراز، جریان مرکز 

حفظ و اشاعه موسیقی 
و ماجرایی که بعدها به 
»چاووش« منتهی شد 

دنبال می کردم؛ آن زمان 
فعالیتم در زمینه موسیقی 

پاپ بود اما با شنیدن آن 
نوع موسیقی متوجه شدم 
در موسیقی چیزی دیگری 

هم اتفاق افتاده و گویا 
حسین علیزاده قراراست 

درهر زمان جریان جدیدی 
را به آدم ها یادآوری کند

نجفی: در دنیای هنر 
یک تعداد از چهره ها 

تاریخ ساز و متفاوت 
هستند و حسین 

علیزاده از آن دسته 
هنرمندانی است که 

کار متفاوت خلق کرده 
و همچنان این مسیر 
را ادامه می دهد. اما 
می خواهم بگویم با 

شنیدن موسیقی های 
حسین علیزاده دچار 

تخیل می شوم و جهان 
انتزاع در شخص من 

یعنی شنیدن موسیقی 
حسین علیزاده

شد. ســریالی که گواه اوج دوران تلویزیون 
بــود. هم بازیگــران بخوبی انتخاب شــده 
بودند و هم فیلمنامه بخوبی توســط علی 
اکبــر محلوجیــان نوشــته شــده بــود. اما 
نقطه قوت این فیلم موســیقی سریال بود 
کــه از ســاخته های حســین علیــزاده بود. 
آلبوم این ســریال در بازار موجود اســت. 
قطعات این کار در دســتگاه همایون و آواز 
محمدرضا  شده اســت.  ساخته  شوشتری 
دربــاره  آلبــوم  جلــد  پشــت  در  هنرمنــد 
علیزاده نوشته است: علیزاده را سال های 
ســال بود که می شناختم. کارهایش به دل 
و جانم چنگ مــی زد و بارها چنــان مرا از 
زمین جدا کرده بود که گفتنی نیســت. در 

نیمه شب ششم آذرماه ۱۳۸۴در حالی که 
صحنه کنســرت او به همراه کیهــان کلهر، 
محمدرضا شــجریان و همایون را در تالار 
بزرگ کشــورآماده می کردم تا تمرین های 
نهایی انجام شــود نمی دانست که بیشتر 
از همه زیر نظــرش دارم و به کوچک ترین 
که  وقتی  هســتم.  حســاس  واکنش هایش 
روی  خــودش  برجــای  تــا  خواســتم  او  از 
صحنه بنشــیند، بــرق تندخویــی اش مرا 
هم گرفت. ولی می دانســتم که حسین ها 
بدون اینکه بخواهنــد و بدانند بی قرار تر و 
تندخوترند. مدارای آن شــب من، او را به 
دامم کشــید. دامی که از قبل برایش چیده 
بودم و او خود نمی دانســت. رامش کردم 

و آرام آرام به زیر تیغ اش بردم.

چهارمین سیمرغ؛ ملکه
»حســین علیزاده«، با کســب ۴ ســیمرغ 
بلورین بــه همراه »محمدرضــا علیقلی« 
موفق تریــن  از  انتظامــی«  »مجیــد  و 
فیلــم  جشــنواره  در  حاضــر  چهره هــای 

را  ســیمرغ  چهارمیــن  او  بوده انــد.  فجــر 
از جشــنواره فیلم فجــر برای فیلــم ملکه 

ساخته محمدعلی باشه آهنگر گرفت.

دومین سریال تلویزیونی؛ در چشم باد
بررســی آثار تلویزیونی حســین علیــزاده با 
یک حســرت همراه اســت، حســرت خالی 
شدن تلویزیون از هنرمندان صاحب سبک 
و خوش فکر. »در چشــم باد« گواه این ادعا 
اســت کــه زمانــی حســین علیــزاده بــرای 
تلویزیــون موســیقی می ســاخته البته این 
زمــان چنــدان دور نیســت ۱۳۸2 تا ۱۳۸7 
سریال »درچشم باد« به کارگردانی مسعود 
جوزانــی در ۴۴ قســمت ۵۰ دقیقــه ای برای 

پخش از شــبکه اول ســیما تهیه و تولید شد. 
فیمنامه ســریال در زمره سریال های »الف« 
سیما به شــمار می رود و مربوط به دوره های 
تاریخــی مختلــف ایران اســت که توســط 
مســعود جعفری جوزانی در مدت دو ســال 
نوشته شده است. علیزاده موسیقی سریال 
تاریخی »در چشــم بــاد«  را بــا بهره گیری از 

موســیقی دوره های مختلــف تاریخی که در 
ســریال بود، با توجه به المان هــا، نمادهای 
جغرافیایــی و تاریخــی بــا تکیــه بــر ردیف 
دســتگاهی ســاخته اســت. این موســیقی 
توانســته با تکیه بــر فضا و حجم موســیقی 
ایرانی احساسات و کشمکش های داستانی 

برای مخاطب به نمایش بگذارد.

ماندگارترین اثر؛ دلشدگان
ســخت ترین کار انتخاب یــک اثر بین 2۰ 
اثر موســیقی فیلم حسین علیزاده است. 
اگــر مجبــور به انتخــاب یک اثر بیــن آثار 
ســینمایی این آهنگساز باشــیم، بی شک 
علــی  مانــدگار  اثــر  »دلشــدگان«  فیلــم 

حاتمی است. ســه غول دنیای هنر یعنی 
علــی حاتمــی، حســین علیــزاده درکنــار 
صــدای جادویــی محمدرضــا شــجریان 
زیبایــی این اثــر را چند برابر کرده اســت. 
حســین علیــزاده معتقد اســت کــه علی 
حاتمی بــا فیلــم »دلشــدگان« ســاز را با 

سینما به مردم نشان داد.

موسیقی


